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یکزوجثروتمندوتحصیلکردهکهساکن
محلهمنهتننیویورکهستندویک
داستانجناییکهعنوانآناصطلاحی
روانشناختیاست.اینتوضیحیکخطی
برایفضایمینیسریال»درماندگی«،شاید
مخاطبانبسیاریراترغیبکندکهلااقلیکی،دوقسمتازآنراببینندوبهعبارتی
جذابیتکاررامحکبزنند.وقتیبشنویمکهنیکولکیدمنوهیوگرانت،بازیگران
دونقشاصلیاینمجموعه،یعنیزنوشوهرثروتمندوتحصیلکردهنیویورکی
هستند،احتمالااشتیاقهابیشترهمخواهدشد.رمانژانهانفکولینزدرسال
۲۰۱۴بانام»توبایدشناختهمیشدی«کهمنبعاقتباسبرایسناریواینسریال

بود،خیلیراحتمیتوانستبهیکفیلمسینماییزیردوساعتتبدیلبشود؛اما
ترفندهایتجاری،تبدیلشدنآنبهیکسریال6قسمتیرابهصرفهترمیکرد.این
قصهاگرتبدیلبهفیلممیشد،حضورنیکولکیدمنوهریگرانتدرآنچندانجلب
توجهنمیکرد.بله!وقتیبازیگرانسینمادریکسریالبازیمیکنند،خیلیجلب
توجهبیشتریخواهدشد.البتهیکنکتهدیگرایناستکهدرصورتتبدیلشدن
اینقصهبهفیلم،قضاوتنهاییدرموردکیفیتآنتوسطمنتقدانخیلیسریعتر
انجاممیشدومخاطبقبلازدیدنفیلم،بااجماعمنتقدانونظرسایربینندهها
روبهرومیشد؛حالآنکهدرمدیومسریال،لااقلمیشودکنجکاویمخاطبرا
قسمتبهقسمتگروگانگرفت.»توبایدشناختهمیشدی«شایدداستانینبود
کهبشودبااعتمادبهنفسکاملآنرادرویترینوجلویچشممشتریگذاشتو
بهتربودکهدرقالبچیزیمثلجعبههایشانسعرضهشود.فیلمسینماییمثل
ویترینیاستکهمشتریمیتواندکالارالااقلازسهجهتدرآنببیند؛اماسریال
مثلجعبهشانساستوازکنجکاویمشتریاستفادهمیکند.استفادهازمعما
اینجاستکهاهمیتپیدامیکند.بایدمخاطبراکنجکاوکردوتاانتهاکشاند.به
همیندلیلسریالهایزیادیرامیبینیمکهدردادناطلاعاتاصلیبهمخاطبشان
خساستزیادیبهخرجمیدهندوحتیروایتسریال،باتماماجزاوعناصرش،روی
مهمبودنهماناطلاعاتیتاکیدمیکندکهبهمخاطبندادهوقراراستدربخشهای
انتهاییبدهد.ژانرپلیسیعلاقهمندانیداردکهمدتیپسازمصرفمحصولاتآن،
دچاروسواسونکتهسنجیومچگیریشدیدمیشوند.برایمخاطبحرفهایژانر

پلیسی،چیزیبیشترازمخفیکاریلازماستتاجذبیکقصهشودودنبالهآن
رابگیرد؛امادرماندگیرویجذبمخاطبانحرفهایاینژانرحساببازنکرده،بلکه
ازروشهایدیگریاستفادهمیکندکهبرایمخاطبانعادیترممکناستجواب
بدهند.حضوردوستارهسینماییدریکسریالتلویزیونی،هرچندهردوروزهای
پرفروغشاندرسینماراپشتسرگذاشتهاند،ممکناستبرایعادیترینمخاطبان
کنجکاویبرانگیزباشد.بهعلاوه،مینیسریالهمقالبیاستکهاینروزهاخوب
جوابمیدهد.وقتیمیفهمیمکهتنها۵تا۷قسمتلازماستتماشاگریک
مجموعهباشیمتابهایستگاهانتهاییآنبرسیم،احساسمیکنیمکهیکلقمه
راحتبرایماآمادهشدهاست.شایدخیلیازماسریالهایمتعددیکهوصف

مثبتشانبهگوشمانخوردهاسترادرحافظهدستگاهیاگوشهذهن

داریمکهبایدیکروزوقتوهمتکنیموتماشایشانشروعشود.اما
مینیسریالراحتاستوزودبهایستگاهآخرمیرسد.اینمینیسریال
راحتالحلقومکهدوستارهسینماییدرآنبازیمیکنندرااگریک
شبکهیاکمپانیبزرگمثلHBOمنتشرکند،قطعاتماشاگربیشتری
همپیداخواهدکرد.بااینحالمیشوددراینبارههمپرسیدکه
قضاوتفنیتردربارهاینمینیسریال،آنرادارایچهکیفیتیخواهد
دانست؟آیاباکشدارشدنقصهایکهمیتوانستدردوساعتروایت
شودورساندنآنبهحدود6ساعت،اینزمانمازاد،صرفعمق
بخشیدنبهشخصیتها،موقعیتهاومسائلاجتماعیپیرامون
وقایعشده؟آیاعنوانروانشناختیمجموعهوشغلشخصیت
اصلیآنکهروانشناساستودرگیریقاتلومقتولبااختلالات
روانی،توانستهدستمایهایبرایرفتنبهدرونآدمهاباشد؟آیا
مابادیدناینسریالبهدرکمفهومدرماندگیمیرسیم؟اینها
تنهابخشیازسوالاتیهستندکهیکبررسیفنیترمجموعه
درماندگی،ممکناستپاسخهایمایوسکنندهایبهآنهابدهد.
اینکهسریالدرحقیقتبهماچهمیفروشدوچهجهانیبرای
مامیسازد،پرسشهایجدیتریهستندکهباپاسخبهآنها
نهفقطمینیسریالدرماندگی،بلکهاحتمالاخیلیازمحصولات

سرگرمیاینروزهاجلوهدیگریپیداخواهندکرد.

دربارهمینیسریال»درماندگی«کهاینروزهاپربینندهاست

شیک اما پر ابهام
میلادجلیلزاده

روزنامهنگار

استودیویخانمکیدمنسریالمیسازدتااوخوشعکستریننقشرابازیکند

درماندگی یکی از محصولات استودیوی بلاسم فیلمز است که به نیکول 

کیدمن تعلق دارد. این استودیو کار خودش را سال ۲۰۱۰ با فیلم »سوراخ 

خرگـــوش« به کارگردانی جان کامرون میچل آغاز کرد و نیکول کیدمن 

هم در این فیلم بازی کرده بود. از آن روز تا به حال، این استودیو دو فیلم 

سینمایی دیگر هم ساخته؛ یکی »مونت کارلو« در سال ۲۰۱۱ و دیگری 

»خانواده فنگ« در سال ۲۰۱۵ که بازهم خود کیدمن در آن بازی کرده 

بود. بلاســـم فیلمز تا به حال دو سریال تولید کرده که اولی »دروغ های 

کوچک بزرگ« بود و دومی همین درماندگی. در هر دوی این سریال ها 

هم خود کیدمن بازی کرده و دیوید ای کلی خالق اثر و شرکت او، شریک 

کار به حساب می آمده است. در دنیای سریال سازی که ممکن است یک 

مجموعه ۱۰ قسمتی، ۱۰ کارگردان مختلف برای قسمت های مختلفش 

داشته باشد، عنوان اصلی به خالق اثر تعلق می گیرد که گاهی تهیه کننده 

است و گاهی حتی در رده ای فراتر از آن قرار می گیرد. می شود این جایگاه 

را با تشبیه به سمت مدیرمسئول در نشریات، بهتر به ذهن نزدیک کرد. به 

هر حال کیدمن در یکی از مصاحبه هایش پس از نمایش درماندگی طوری 

صحبت کرد که احتمال همکاری سومش با کلی را به وجود آورد. کلی قبلا 

خالق آثاری از قبیل »شیکاگو هوب«، »آقای مرسدس« و »قانون هری« 

هم بوده است. اما کارگردان سریال درماندگی سوزان بی یر است؛ یک 

خانم ۶۰ ساله دانمارکی که تقریبا اکثر کارهایش را در اروپا ساخته و در 

سال ۲۰۱۶ یک مینی سریال ۶  قسمتی برای شبکه بی بی سی ساخت 

که تا پیش از درماندگی، تنها تجربه اش در مدیوم سریال سازی محسوب 

می شد. او در سال ۲۰۱۸ فیلم »جعبه پرنده« را به عنوان تنها اثر کاملا 

آمریکایی اش جلوی دوربین برد؛ یک فیلم ترسناک پساآخرالزمانی. چنان 

که می بینیم، هم نویسنده رمانی که منبع اقتباس سناریوی درماندگی 

بوده و هم کارگردان مجموعه، هردو اروپایی هستند. شاید برای همین 

است که تصور این قصه در شهری مثل لندن یا سایر شهرهای اروپایی، 

بیشتر از نیویورک چفت و بست اجتماعی پیدا می کند. در مینی سریال 

درماندگـــی، به جز چند مورد بددهنی شـــخصیت های عمدتا مرد در 

گفت وگوهای رســـمی، مولفه آمریکایی دیگری به چشم نمی خورد که 

صرفا مختص این کشـــور باشد. ژان هاتف کولینز، نویسنده رمان »تو 

باید شناخته می شدی« که منبع اقتباس درماندگی بود، به رغم جنسیت 

مذکرش، یک نویسنده به شدت فمینیست است که حتی در بعضی از 

رمان هایی که نوشته، ماجرا را از چشم انداز یک زن روایت می کند؛ مثل 

همین تو باید شناخته می شدی که درماندگی بر اساس آن ساخته شد. 

ترکیب عوامل مجموعه درماندگی، یک فضای کاملا فمینیســـتی و یا 

بهتر است گفته شود ضدمرد را ایجاد می کند؛ نیکول کیدمن، سوزان 

بیر و کولینز که صاحب ایده اصلی بود؛ هرچند کتاب کاملا متوسطش 

خیلی بهتر از مینی ســـریال درماندگی از آب درآمده است. اما گذشته 

از اینها، چنین مجموعه ای کاملا همان چیزی به نظر می رسد که یک 

بازیگر زن هالیوودی در ســـن و سال نیکول کیدمن علاقه دارد در آن 

بازی کند؛ کسی که دوران طراوت جوانی اش را از دست داده و خیلی 

دوست دارد نقش زنی را بازی کند که به بهانه های مختلف، لباس های 

اعیانی جورواجور می پوشد و بهترین آرایش ها را دارد. این تصویری است 

که کیدمن در ۵۳ سالگی دوست دارد هنوز از او دیده شود. یک تصویر 

شیک و شاداب. اما در کمتر فیلم یا حتی سریالی ممکن است نقشی 

وجود داشته باشد که ایفاگر آن بتواند این همه آراسته ظاهر شود 

و لباس های رنگارنگش را در صحنه های مختلف تغییر بدهد. 

شاید اگر تصاویر نیکول کیدمن در سریال درماندگی، بدون 

توضیح به کسانی که مجموعه را ندیده اند نشان داده شود، 

آن را با تصویر نیکول کیدمن در فرش قرمز یکی از فیلم هایش، 

یا تصویر او در لابی جشن ها و جشنواره های سینمایی اشتباه 

بگیرند. کیدمن قطعا می تواند خیلی دوست داشته باشد که در 

یک فیلم، این طور آراسته دیده شود و اگر پیشنهادی اینچنینی طی 

ســـال های اخیر به او نشده باشد، می تواند آن را در استودیوی خودش 

بسازد و بازی کند. درماندگی با توجه به توزیع بسیار مناسبی که داشت، 

به لحاظ تعداد مخاطبان توانست آمارهای خوبی پیدا کند و بخش قابل 

توجهی از این آمارها، غیر از کانال تلویزیونی HBO، در کانال تلویزیونی 

اسکای آتلانتیک و میان مخاطبان انگلیسی به دست آمد. 

ساختنضدتیپ؛راهیبرایفرارازشخصیتپردازی

برای قصه گویی باید جهانی ساخت و آدم ها و اتفاقات را در قالب آن ریخت. چه سریال ها و چه فیلم های 

ســـینمایی عمیقا سطحی، ناچارند این کار را بکنند. در ضمن، قصه احتیاج به یک چالش با واقعیت 

روزمـــره و کاملا معمولی زندگی هم دارد وگرنه در بهترین حالت که تمام تکنیک های فنی اش رعایت 

شـــوند، تبدیل به چیزی شبیه بازی و ریاضی می شود. در سریال درماندگی که حتی نام آن دلالت بر 

یک چالش عمیق و جدی دارد، چه چیزی نامعمول و نامتعارف است و می تواند چالش بسازد و قصه 

را پیش ببرد؟ گریس و جاناتان که کیدمن و گرانت نقش آنها را بازی می کنند، هردو برخلاف رشـــته 

تحصیلی و شغل شان رفتار می کنند. این قرار است همانند دفرمه شدن زندگی عادی و معکوس شدن 

نظم معمول باشد که قصه، برای قصه شدن و به راه افتادن نیازش دارد. گریس یک روانشناس بالینی 

اســـت و در طول مجموعه بارها تاکید می شـــود که پیش از این، زندگی زوج های فراوانی را از آستانه 

فروپاشـــی بیرون کشـــیده و نجات داده است. با این حال او نمی داند که همسرش درحال خیانت به 

زندگی زناشویی شان بوده و طی این همه سال نتوانسته بفهمد که این مرد از لحاظ روحی چه اختلالاتی 

داشته است. از طرف دیگر جاناتان هم با اینکه تخصصش درمان کودکان سرطانی و به عبارتی نجات 

جان انسان هاســـت، می تواند مرتکب وحشیانه ترین قتل شود. این تضاد صورت و سیرت، ساده ترین 

روش برای خلق چیزی شبیه چالش است. در اصطلاحات قصه نویسی به این کار می گویند ضدتیپ؛ 

مثلا یک قصاب بسیار نازک دل یا یک خانم مربی مهدکودک که ناگهان می فهمیم شاهکار هنرهای 

رزمی است. سریال درماندگی، تیپ ها را به این شکل ساده، از روی فرمول های قدیمی، کلیشه برداری 

می کند و با آنها ماجرایی می سازد که همیشه بخشی از آن مخفی نگه داشته شده تا کنجکاوی مخاطب 

برای دنبال کردن باقی ماجرا برجا بماند. این مجموعه از یک طرف نمی تواند روانشناختی باشد چون 

برای لونرفتن معمایش ناچار اســـت از شخصیت ها دور بماند و از طرف دیگر اصل قضیه با این مساله 

که ویژگی های اصلی شـــخصیت ها چیست پیوند می خورد. یعنی برای حل معما باید شخصیت ها را 

بشناســـیم که مجموعه اجازه نزدیک شـــدن ما به آنها را نداده است. بنابراین روایت سریال برای اینکه 

معمایش لو نرود، ناچار است به جای شخصیت، تیپ بسازد و چون تیپ، یکنواختی بسیاری دارد و باز 

از همین طریق ممکن است به نحوی دیگر معما لو برود، سراغ ضدتیپ رفته اند. در یک تعبیر ساده تر 

می شود گفت همه چیز فدای کنجکاو کردن مخاطب برای پیگیری قصه شده و همین غنای کار را تا 

حد قابل توجهی پایین آورده است. روایت سریال درماندگی، نه می تواند روانشناختی باشد، نه حتی 

مطابق اصول معهود ژانر معمایی است و نه دارای جنبه های اجتماعی و چیزهای دیگر چون هرکدام 

از آنها به راحتی می توانند در همان قسمت های اول و دوم فاش کنند که جاناتان قاتل بوده و مخاطب 

از تماشای ادامه کار منصرف شود. 

در کل ســـریال تنها یک زن خائن به زندگی زناشـــویی نمایش داده می شـــود که او هم دچار اختلالات روانی ظاهر و آشکار است 

و تنها یک مرد به لحاظ علمی نخبه دیده می شـــود که او هم به لحاظ اخلاقی یک انســـان غیرشـــریف و حتی جانی است. غیر از 

جاناتان که به همســـرش خیانت کرده بود، باقی مردانی که در ســـریال می بینیم، البته به جز شوهر مقتول، تقریبا همگی شان در 

زندگی زناشویی دچار لغزش شده اند. وقتی وکیل جاناتان درحال بررسی اعضای هیات منصفه است، می گوید دو نفر از آنها زنانی 

هســـتند که همسران شـــان به آنها خیانت کرده  و با این حال زندگی را حفظ کرده اند و یک عضو دیگر که مذکر اســـت، مرد متاهلی 

اســـت که خودش رابطه پنهانی دارد. تا پیش از این فیلمســـازان فمنیست برای اینکه به بی انصافی متهم نشوند، در ضدمردترین 

فیلم هایشان لااقل یک مورد استثنا از مردانی که شریف هستند را نشان می دادند اما درماندگی از همین مورد هم صرف نظر کرده 

است. بخش قابل توجهی از فیلم با فضای حقوقی درگیر است و همین جا هم می شود نقش زنان و مردان را مقایسه کرد. دادستان 

پرونده که یک نابغه حقوقی است، زنی است با نام کاترین استامپر اما وکیل تسخیری جاناتان که از بس بی عرضه است، به او لقب 

گورکن داده اند، مردی اســـت به نام رابرت ایدلمن. در مقابل لیدلمن خنگ و بدردنخور، پس از اینکه گریس به حمایت از شـــوهرش 

مجاب می شـــود و پدر او یک وکیل گران قیمت برای جاناتان می گیرد، با زن سیاه پوســـتی به نام هیلی فیتز جرالد مواجه می شـــویم. 

شـــمردن تک تک جزئیات این مجموعه که به ضرر مردها و به نفع زن هاســـت، کار را به درازا خواهد کشـــاند؛ اما در کل می شود گفت 

این ضدیت تنفرآمیز با مردها، طاعونی است که پس از سینمای ورشکسته اروپا به جان صنعت فیلمسازی آمریکا هم افتاده و خیلی از 

اوقات فیلم ها و به خصوص سریال های آنها را غیرقابل تحمل می کند. حالا با سریالی مواجه هستیم که به دلیل سطحی بودن روایتش، 

خصوصیات فمنیســـتی آن هم به شکل یک جانبه و زننده ای ظاهر می شود. هرچند این موارد در فیلم ها و مجموعه های دیگر هم وجود 

دارد و گاهی مخفیانه تر یا نرم تر مطرح می شود. 

قصه سریال درماندگی در محله منهتن نیویورک روایت می شود؛ در یک محله 

ثروتمند و داخل خانه های دنگالی و اشـــرافی و پرزرق و برق یا در حاشـــیه 

شـــیک ترین پیاده روهای آمریکا. این از لحاظ بصری، می تواند به 

کارگردان کمک بســـیاری بکند چون با رعایت ســـاده ترین 

اصول اســـتاندارد قاب بندی هر نما که به راحتی توسط 

تصویربردار انجام می شـــود، بقیه راه را معماری های 

شیک دور و بر رفته اند. اما رفتن به دل این طبقه چه 

جنبه هایی از ویژگی هایشان را روشن می کند و چه 

دلالت های اجتماعی فرامتنی می توان در آن 

دید؟ در این زمینه داستان های ژرژ سیمنون 

و به خصوص کارآگاه مگره بســـیار مشهور 

هستند که به دل طبقه بورژوا می رفتند و 

غیر از حل یک معما، مسائل اجتماعی 

عمیقـــی در آنها مطرح می شـــد. اما 

درماندگی نه تنها ســـراغ واکاوی این 

مســـائل نمی رود، بلکه در بعضی از 

فرازها حتی ساده ترین لوازم منطق 

اجتماعی را رعایت نکرده اســـت. 

معلم یک دانش آموز رنگین پوســـت مهاجر که در مدرسه ای گران قیمت بورسیه شده، کشته می شود. 

همان روز جلوی در مدرســـه، لشـــکر انبوهی از خبرنگاران صف کشیده اند. هنوز مظنون اصلی قتل 

هم مشخص نیست اما مشخص نمی شود چرا خبری که نهایتا جایگاهی در حد چند خط در صفحه 

حوادث رسانه ها دارد، باید در اولین دقایق این همه خبرنگار حرفه ای را تا دم در مدرسه فرزند مقتول 

بکشاند. چون این اتفاق در محله پولدارها رخ داده، این همه اهمیت پیدا کرده است؟ این توجیه حتی 

یک درصد پذیرفتنی نیســـت. فیلمساز درحقیقت با هر زور و ضربی سعی دارد اتفاقی که در روایتش 

 افتاده را مهم جلوه بدهد و در این راه بیشتر از همه، از رسانه ها خرج می کند. در ادامه کار هم عمده 

سیاهی  لشکرهای فیلم خبرنگاران هستند. آنها دم در دادگاه لااقل صد نفر هستند و همهمه عجیبی 

می کنند. درکل مجموعه هر بار که تلویزیون روشـــن می شـــود، اخبار در حال صحبت راجع به همین 

قتل اســـت. سی ان ان شبانه روز با کارشناســـانش جزئیات دادگاه را تحلیل می کند. مردم در خیابان 

می خواهند با جاناتان و همسرش سلفی بگیرند؛ چون آنها مشهور شده اند. اخبار یک جا اعلام می کند 

که در لاس وگاس از این به بعد بالا بردن رقم شرط بندی روی نتیجه این دادگاه ممنوع شده است. به 

راستی چرا باید این قضیه اینقدر مهم باشد؟ این یک قتل عادی است که هر روز در آمریکا و سایر نقاط 

دنیا مخابره می شود. فیلمساز حتی زحمت این را به خودش نداده که یک توجیه غلط و نپذیرفتنی برای 

مهم شدن یک قتل عادی در روایتش بگذارد. هیچ دلیلی برای این درجه از اهمیت دادن به موضوع 

نیســـت جز اینکه فیلمساز می خواسته ماجرای روایتش را به شیوه های غیرمنطقی مهم جلوه بدهد. 

وقتی جاناتان در خانه ســـاحلی با گریس روبه رو می شـــود و گریس با پلیس تماس می گیرد، چندین 

ماشین پلیس به آن محل می روند و کارآگاه پرونده با هلی کوپتر سر می رسد. آیا در واقعیت هم چنین 

است؟ قطعا نیست. از چنین مجموعه ای با این مختصات، نمی توان توقع داشت که در نگاه به مسائل 

اجتماعی، کوچک ترین دقتی را رعایت کرده باشد. 

طرحمعادلهچندمجهولیهنرنیست

داستان سریال درماندگی به لحاظ جزئیات ژانر جنایی و معمایی بسیار 

حفره دارد و ضعیف است. مخفی کاری و باریک کردن کانال ارائه اطلاعات 

به مخاطب، چیزی نیست که هر قصه ای را تبدیل به اثری قابل توجه در 

ژانر پلیســـی کند. هر کسی که حتی هیچ چیزی از ریاضی نمی داند، 

می توانـــد یک معادله چندمجهولـــی را به راحتی طراحی کند و جلوی 

بزرگ ترین ریاضیدان جهان برای حل نشـــدن قرار بدهد؛ اما کسی که 

خبره ریاضی است، باید معمایی با مجهول های کمتر طرح کند تا طراح 

خوبی به حساب بیاید. سریال درماندگی همه چیز را از مخاطبش مخفی 

می کند و حتی او را فریب می دهد و نسبت به لو رفتن انتهای داستان او 

را به بیراهه می کشاند و گمراه می کند تا دستش زود رو نشود که این کار 

با ابتدایی ترین اصول داستان نویسی جنایی همخوان نیست و به همان 

طرح کردن معمای چندمجهولی می ماند که کار نخبگان ریاضی نیست، 

هرچند نخبه ترین ها هم از پس حل آن برنخواهند آمد. مخاطب، ۶ قسمت 

با نشانه های مختلف که خود سریال به او می دهد، باید به این باور نزدیک 

شود که جاناتان بی گناه است و ناگهان در نیمه دوم قسمت ششم، به 

شکلی بی مقدمه، از گناهکاری او پرده برداشته می شود. یکی از مهم ترین 

ایراداتی که نویسنده های حرفه ای داستان های معمایی می دانند باید 

از آن پرهیز کنند، فریب مخاطب است. اینکه با دادن هر نوع نشانه ای 

مخاطب را از پی بردن به پاسخ نهایی قصه گمراه کنید، یعنی خوب بلد 

نبوده اید معما طرح کنید و مجبور شده اید سر مخاطب تان کلاه بگذارید. 

برخلاف کتاب کولینز، معمای اصلی قصه در ســـریال درماندگی این 

نیست که آیا جاناتان قاتل بود یا نه؛ بلکه سریال با فریب مخاطبش طوری 

فضاسازی می کند که حس شود او قربانی است و باید دنبال قاتل اصلی 

گشت. ذهن مخاطب به سمت گزینه های متعدد دیگر هدایت می شود 

که تا اینجا ایرادی وارد نیست اما وقتی به طور اساسی این پرسش که آیا 

جاناتان قاتل بوده یا نه، گم باشد، ابتدایی ترین اصول فضاسازی برای 

روایت داستان پلیسی نقض شده است. صحبت از این نیست که اساسا 

چنین پرسشی در طول مجموعه طرح نشده است، بلکه فضاسازی کلی 

کار و ریل گذاری قصه به شکلی است که مخاطب را از این دوگانه بیرون 

می کشد و به فضاهای دیگر می برد. اگر از قسمت چهارم به بعد مجموعه 

را به هر نویسنده یا کارگردان دیگری می سپردید، می توانست حداقل ۸ 

تا۱۰ شخصیت دیگر را به عنوان قاتل معرفی کند. یعنی سریال تا چهار 

قسمت، طوری کدگذاری نکرده بود که به سمت نتیجه گیری نهایی اش 

پیش برود و درصورت عوض شـــدن این نتیجه گیری، تناقض به وجود 

بیاید. انجام این کدگذاری ها و درعین حال لو نرفتن نتیجه نهایی، هنر 

اصلی در فن پلیسی نویسی است. در داستان های کلاسیک معمایی، 

یک فصل نهایی وجود داشت که کارآگاه کاشف معما، شیوه پی بردنش 

به حل مساله را توضیح می داد. اینجا مخاطب خودش را محک می زد که 

کجاها باید دقت می کرده و دقت نکرده است. درحقیقت تمام اطلاعاتی 

که کارآگاه از طریق شان به حل معما رسیده، در اختیار مخاطب هم بوده 

اســـت؛ اما کم دقتی باعث شده که او مثل قهرمان داستان نتواند معما 

را حل کند. امـــا درماندگی این اطلاعات را به مخاطبش نداده و حتی 

او را با فضاســـازی هایی که جاناتان توسط آنها قربانی به نظر می رسید، 

گمراه کرده است. 

شیکاماغیراجتماعی

فمنیسمیکجانبه


